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  مقدمه. 1
 ـ در ادبيات با محيط اجتماعي پيونـدي تنگاتنـگ دارد و هـر يـك از ايـن دو       ثير أديگـري ت

انـد تـا    خويش روزگاربسياري از متون ادبي بازتابي از محيط اجتماعي و سياسي . گذارد مي
خـود  تأثير زندگي يك اديب يكي از عوامل بيروني است كه در آثار او «: اند گفتهجايي كه 

گذارد و تا حدود زيـادي بـر بسـياري از كارهـاي وي      ناخودآگاه بر جاي ميرا آگاهانه يا 
مطـرح   “مـرگ نويسـنده  ” ةلئهاي ادبـي مس ـ  گر چه امروز در برخي نظريه. افكند پرتو مي

طور مستقل به خود متن بپردازنـد؛ امـا    بهكنند تا  طور كامل او را از اثر جدا مي بهشود و  مي
 »ديگر روابـط ارگانيـك و مسـتقيم دارنـد     خارج با يكواقعيت اين است كه متن و جهان 

شناسي از علوم اجتماعي بـه   رويكردي زبان منزلة بهتحليل گفتمان ). 19: 1387 ابومحبوب،(
محيط بر روش و اسـلوب  تأثير اين بررسي چگونگي پيوند آثار اديبان با محيط اجتماعي و 

محـيط اجتمـاعي و سياسـي     )ع(حضـرت علـي   زمـان  جـا كـه در    آن از. پـردازد  مـي ها  آن
به اين امر دامن  ،از جمله كوفيان ،خوش انحرافات زيادي شده بود و بسياري از مردم دست
تحليل گفتمان چهارچوب تحليلي و در  ـ تا با روش توصيفي ايم اين مقاله بر آندر  ،زدند مي

خطبـه از   20به بررسي سيماي كوفيـان در خـلال    1نورمن فركلافنظرية انتقادي براساس 
  .بپردازيم كرد، ميسرزنش  اًمستقيمرا كه كوفيان  ،2البلاغه نهج  هاي خطبه

  
  پژوهشالات ؤس. 2
  ها كدام است؟ در خطبه) ع(هاي واژگاني و سبك كلامي امام علي  ترين ويژگي برجسته. 1
) ع(ها ساختارهاي واژگاني و كلامي امـام   براساس تحليل گفتمان انتقادي حاكم بر خطبه. 2

  ؟دكن  ميچه مفاهيم و محتوايي را به مخاطب القا 
  
  تحقيق ةپيشين .3

 .انجام شده اسـت  گوناگونهاي  در حوزه البلاغه نهج بارةدرهاي ارزشمندي  تاكنون پژوهش
از اين رو، بـه   ؛يمپرداز ميفركلاف  ةنظريتقادي براساس اين جستار به بررسي گفتمان اندر 
  :كنيم ميين زمينه اشاره شده در ا ي نگاشتهها  ترين مقاله  مهم

در  يـدئولوژيك ا يزبـان  هـاي   سـاخت  تبيـين  و توصيف« مقالةدر  زاده  آقاگلفردوس . 1
 ييبازنمـا  گيپرداخته و چگون ايدئولوژي و زباني ساخت يبه بررس »يگفتمان انتقاد يلتحل
  است؛ كرده يينتب متونرا در  آن
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شناسـي مـتن و الگـوي انسـجام در آراي      زبان«ة مقالدر  شانهمكارعليرضا نظري و . 2
با تكيه بر مفاهيم و عوامل كليدي انسـجام و بـا روش   » نقدي عربي قديم نحوي، بلاغي، و

كـه بـه    ،مختلـف عربـي را  هاي   مسلمان در حوزه ةبرجستاي برخي آراي ناقدان   خانه كتاب
  ؛اند كردهند، واكاوي ا پارچگي و ارتباط متني نقش عناصر زباني در يك ةكنند  تداعينوعي 
 فـدك  خطبـة  انتقـادي  گفتمـان  تحليل« مقالةدر  زاده  اكبري فاطمه و روشنفكركبري . 3

ل بـه مـدلو   يدنخطبه و در عبور از دال و رس يگفتمان انتقاد تحليلبا » )س(حضرت زهرا 
  اند؛  كرده ييرا رمزگشا فدك خطبة كلام محتواي

تحليل گفتمان آيات مربـوط بـه   «ة مقالسيدحسين سيدي و زهرا حامدي شيروان در . 4
مـدار آيـات و مفـاهيم و محتـواي ايـن        ساختارهاي گفتمـان » قرآنقيامت در دو جزء آخر 

  .اند  دهكرقيامت را بررسي  ةدربارساختارها 
 ةنظري ـبررسي تحليل گفتمان انتقادي بـا تكيـه بـر     دليل پژوهش حاضر بهمؤلفان،  نظر به

  .است جديدپژوهشي  البلاغه نهجو تبيين در  ،نورمن فركلاف در سه سطح توصيف، تفسير
  

 ادبيات نظري تحقيق. 4

  تحليل گفتمان 1.4
 اي رشــته ميــان يشــيكــه امــروزه بــه گرا ،را )discourse analysis(گفتمــان  يــلتحل ســابقة

)interdisciplinary (ادبيـات،  انتقـادي  جنـبش  در بايدشده است،  يلتبد يدر علوم اجتماع 
 شناسـي  يرينـه و د تبارشناسـي،  ،گـادامر  يكهرمنوت گرايي، يلتأو ،)يشناس نشانه( شناسي زبان

مـتن   يلگفتمان فراتر از تحل يلتحل يفكر هاي ياناست كه بن يهيبد. گرفت يفوكو پ يشلم
 يـا  گفتمـان  تحليـل ). 58: تـا  بـي  اي، يلـه ا(گفتار است  يلتحل ياو ) tex analysis(نوشتار  يا

 بـا  متن يا سخنارتباط  يينساز و كار مناسب و اعمال آن در كشف و تب يجادا كاوي گفتمان
  ).143: 1383 يارمحمدي،( است آن اجتماعي ـ فكري كاركردهاي

يژگـي و محتـواي بنيـادي در    گرا معتقد است كه و شناسي نقش هاليدي در رويكرد زبان
گيـرد كـه بـه     نظر مـي  وي زبان را نظامي معنايي در. است  هاي نقشي آن زبان همان ويژگي

اين توان معنايي . شود مجزا يعني به انواع گوناگون توان معنايي تقسيم ميهاي  لفهؤمتعدادي 
هـا را   تـوان آن  ميشود كه  دهي مي زبان در فراكاركردهاي انديشگاني بينافردي و متني سامان

انـواع  » گفتمـان « ).105: 1388 حـري، ( نظـر گرفـت   زبـان در  ةعمـد هاي اجتمـاعي   نقش
 ةپاي اين مقاله بر. رود ميشمار  بهها  ترين آن كه تحليل گفتمان انتقادي از مهم دارد گوناگوني
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 البلاغـه  نهجهاي  نورمن فركلاف به بررسي آن دسته از خطبه ةنظريتحليل گفتمان انتقادي و 
  .كند ميسرزنش  اًكه رفتار مردم كوفه را مستقيمپردازد  مي

  تحليل گفتمان انتقادي 1.1.4
تحليل گفتمان انتقادي، انديشه همان سياليت و انتقال معني از متني به متن ديگر، از  از منظر

). 5: 1391 زاده، آقاگـل ( و از رويـدادي بـه رويـداد ديگـر اسـت      ،گفتماني به گفتمان ديگر
اي تلقي شوند كه در قالب رويدادهاي اجتماعي  توانند عوامل بالقوه ساختارهاي اجتماعي مي

اعمال  از طريقبين ساختارها و رويدادهاي اجتماعي  ةرابط. يابند صورت بالفعل تحقق مي به
 هـاي  ينـه گز يـان بر انتخـاب از م  ياعمال اجتماع اين. شود هاي اجتماعي برقرار مي يا كنش
  ).7: همان( دارند نظارت شدن تبديل بالفعل به براي اجتماعي ساختارهاي در بالقوهممكن 

دهـد كـه    فركلاف سه سطح از گفتمان را براساس شرايط اجتماعي توليد متن ارائه مـي 
  :ند ازا عبارت

در ايـن  . ها و محتواي ظاهري مـتن ارتبـاط دارد   اي است كه به ويژگي مرحله: توصيف
  .شود و منابع متني مطرح مي ،هاي كاربرد واژه، گرامر زمينه ةردرباال ؤسمرحله ده 
محصـول   منزلـة   بهمتن  ةمشاهدبه  يزو ن تعامل و متن بين رابطةبه  مرحلهدر اين : تفسير

چنـين بـه بافـت موقعيـت و      هم. شود ميتفسير اهتمام يند افرمنبع در  ةمثاب بهتوليد و يند افر
  .دشو  مي جهبينامتنيت تو
 فراينـدهاي  اجتمـاعي  تبيينو در واقع به  يتعامل و بستر اجتماع ينب رابطة به: تبيين
 ياجتمـاع  عوامل ازبخش  يندر ا. مرتبط است ها آن ياجتماع يرهايو تأث تفسير، توليد،

 ز عباسـي، بـه نقـل ا   ؛Fairclough, 2001: 125( دشو  ميسؤال  شده استفاده ايدئولوژيو 
1391 :105.(  

يكي از . هاي معنايي حاكم را متزلزل كنند كوشند تا نظام گران گفتمان مي در واقع، تحليل
 ؛اند شده طبيعي جهان از ما هاي فهم از بسياريكه  استهاي معنايي اين  دلايل استحكام نظام

در . شود خود جهان نگريسته مي ةمثاب  بههايي از جهان، بلكه  برداشت ةمثاب ها نه به يعني به آن
ها بـه   و تبديل آن انگاشته بديهي هاي فهمنتيجه، يكي از اهداف اصلي تحليل گفتمان تشريح 

فـركلاف در ايـن بـاره    . ها براي تغييـر اسـت   كردن آن آمادهو سرانجام  ،موضوع بحث، نقد
گونـه   نكـردن اي ـ  روشـن  بـراي اختيار اهداف انتقـادي بـه معنـي ايـن اسـت كـه       : گويد مي

 ـهـا و   تر به معني اين است كه تعين به بيان كلي .ها بكوشيم شدگي طبيعي اجتمـاعي  ثيرات أت
  ).27: 1379 فركلاف،(كنيم ، آشكار ماند آن مخفي مين امشاركاز ديد  كه ماهيتاً ،گفتمان را
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  ها تحليل گفتمان انتقادي در خطبه. 5
  توصيف ةمرحل 1.5

ارچوب بافت متن و ربط منطقي بين واژگـان  هچ مقصود از سطح توصيف شناخت متن در
تـرين   بـه برجسـته   البلاغه نهجهاي  اين پژوهش در تحليل گفتمان انتقادي خطبه. و معناست
  .كند ميفركلاف اشاره الات ؤسهاي واژگاني و دستوري براساس  شاخص

  واژگاني ةلايبررسي  1.1.5
واژگاني  ةلاينورمن فركلاف بررسي  ةنظريهاي تحليل گفتمان انتقادي در  ترين بخش از مهم
و دهـد   مـي زيرا اديب با استفاده از بسامد واژگان گفتمان حاكم بر جامعه را بازتـاب   ؛است

پيوسـتگي و   بـه هـم  : كه جرجاني معتقـد اسـت    طور همان. كند مقصود مورد نظر را بيان مي
و معناي واژگان كشد  پارچگي واژگان در متن يك معنا و مفهوم خاص را به تصوير مي يك

گر يك مفهوم و معنا  شود كه گويي فقط تداعي مي لحمفرد چنان در ارتباط با ديگر عناصر 
جـا كـه در    از آن). 87: 1997 جرجـاني، ( و آن هم معنـاي برخاسـته از كـل سـخن اسـت     

اساسـي در بـازنمود    يمحـور اصـلي سـخنان نقش ـ    منزلـة  بهشده كوفيان  انتخابهاي  خطبه
اين گفتمان را بـا تبيـين    است  توانسته) ع(بر جامعه دارند؛ از اين رو، امام ايدئولوژي حاكم 

و كردار كوفيان با بسامدهاي  گفتارف و نقد يتوص. حق و باطل بسيار دقيق سامان دهد ةجبه
  .هاي آن حضرت بيان شده است مختلفي در خطبه

  مردم كوفه فيصتو يواژگانبرسي  1.1.1.5
هاي ذكرشده بازتابي جامع و دقيـق از اوضـاع و    خطبه ،اشاره شدتر   پيشكه   گونه همان

 بيـان به . كنند ميگيري آن بازي  شكل اي است كه مردم كوفه نقشي اساسي در احوال جامعه
ها به اشكال گوناگون بازتاب احـوال واقعـي مـردم كوفـه      هاي اين خطبه تر واژه ديگر، بيش

  :كنيم ميها اشاره  ترين آن جا به مهم در اين. است
  تشبيه مردم كوفه به شتر 1.1.1.1.5

سـاربان   به شـتران بـي  : رعاتهُا، فكلُمّا جمعت منْ جانبٍ انتْشرت من آخر ما أنتْمُ إلاّ كإبلٍ ضلَّ
 شـويد  آوري گرديـد، از سـوي ديگـر پراكنـده مـي      مانيد، كه هرگاه از يك طرف جمـع  مي

  ).34  ةخطب(

 سـت؛ ا  داشتهساربان  بر تشبيه كوفيان به شتر بي خاصيكيد أت) ع(امام  ،شايان ذكر است
 و تشـتت  اسـت توانسـته   شبيهيت تصاوير خلقو  ها واژهزيرا آن حضرت با كاربرد اين نوع 
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در  زمينـه  ايـن  در. كنـد  يـين تب درسـتي  بهرا  روزگار آن در يانكوف يو اجتماع ياسيس تفرق
  :فرمايد چنين مي 97 ةخطب

و اللهّ لكَـَانَىّ  . غاب عنهْا رعاتهُا، كلَُّما جمعت منْ جانب تفَرََّقتَ منْ جانب آخرََ بلِاشَبْاه الإيا 
نِ ابَـى   ب   بكِمُ فيما اخالُ انَْ لوَ حمس الوْغى، و حمى الضِّراب قدَ انفْرَجَتمُ عنِ ابـ راج  طالـ  انفْـ

باشـيد، كـه اگـر از     شما چونان شتران دورمانـده از سـاربان مـي   ! اي مردم :قبُلها عنْ المْرأْةَِ
بيـنم كـه اگـر     به خدا سوگند، مـي . گردند آوري شوند از ديگر سو پراكنده مي سويي جمع

كنيد  جنگ سخت شود و آتش آن شعله گيرد و گرمي آن سوزان، پسر ابوطالب را رها مي
 گريزيـد  ر يـك بـه سـويي مـي    شدن زن حامله پس از زايمان از فرزندش ه ـ جداو مانند 

  .)97ة خطب(

  :ديفرما ايشان در تداوم همين بحث مي
لِ      يبلغَُبكِمُ ثاَر و لاَ  يدركفمَا  رةََ الجْمـ رتْمُ جرجْـ بكِمُ مراَم دعوتكُمُ إلِىَ نصَرِ إخِـْوانكمُ فجَرجْـ

تـوان   نه با شما مـي : يفمتذَاَئب ضعَ يدمنكْمُ جنَ يالأْسَرِّ و تثَاَقلَتْمُ تثَاَقلَُ النِّضوِْ الأْدَبرِ ثمُ خرَجَ إلَِ
نتـان  اشما را به ياري برادر. توان به هدف رسيد ا كمك شما ميانتقام خوني را گرفت و نه ب

دهيد، يا همانند حيواني كه پشت  خوانم، مانند شتري كه از درد بنالد، ناله و فرياد سر مي مي
ها نيـز نـاتوان و    سوي من آمدند كه آن بهتنها گروه اندكي . كنيد آن زخم باشد، حركتي نمي

  .)39ة خطب( مضطرب بودند

شـتري  «و نيـز  » شـتر دورمانـده از سـاربان   «  ةواژرات يادشده ايشان با استفاده از در عبا
آن روزگـار   ةجامع ـشـده در   شناختهو تشبيه كوفيان به اين حيوان » نالد ناتوان كه از درد مي

گوياتر  اي»به مشبه«زيرا واژه و  است؛ بخشيدهمعناداري به متن گفتمان انتقادي خود  يتهو
 ها آن بودنناعتماد قابلسياسي مردم كوفه و نيز  ـ اجتماعيق رتفو زيباتر از آن براي بازتاب 

 بر جامعـه  يانامو گرانة ستم يتآنان در مبارزه با تداوم حاكم تدبيري بياز حق و  يتدر حما
  .وجود ندارد

  تضادمواژگان با بسامد  2.1.1.1.5
اجتماع « ،»و باطل قح«، »ايمان و شرك«از قبيل با ذكر واژگان متضاد ) ع( حضرت علي

هاي  خطبه در» اصلاح و افساد«و ، »امانت و خيانت«، »معصيت و اطاعت«، »اد و تفرقهتحو ا
 گرا ترسيم و قحكوشد تا تصويري كامل از دوگانگي در جامعه را براي مخاطب   خويش مي

  :فرمايد ميدر فراز ديگري در همين زمينه . ندكتداعي 
ُدالوُن منكْمم سيبلا  إنيّ واالله لاظنُُّ هؤلاُء القوتماعهمعلى  باجوباطلهم ، ُعنْ  تفرقُّكم،ُحقكّم 

 إلى صاحبهم و الامْانةإمامهم في الباطل، وبأدائهم  طاعتهم كمُ إمامكمُ في الحقّ، وبمعصيت و
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دانستم كه مردم شام بر شما  دا ميسوگند به خ :كمُفساد هم في بلادهم وصلاحب كمُ، وخيانت
و شما در دفاع از حق . كردن باطل خود وحدت دارند ياريها در  زيرا آن. غلبه خواهند كرد

هـا امـام خـود را در باطـل      شما امام خود را در دفاع از حق نافرماني كـرده و آن  .يدا متفرق
هـا در شـهرهاي    آن كاريـد؛  دار و شما خيانت ها نسبت به رهبر خود امانت آن. فرمانبردارند

  ).25 خطبة( ند و شما به فساد و خرابيا خود به اصلاح و آباداني مشغول

بـا همـين    27 ةخطب ـدر را آن حضرت نارضاتي عميق خود از رفتـار و كـردار كوفيـان    
 ةصـبغ و نيز با همين مضامين و با سبكي متفاوت و ) و تقابل واژگاني دتضاكاربرد ( اسلوب

  :دكن ميايدئولوژيك چنين بيان 
، بـاطلهم ـ يميت القلبْ ويجلب الهم مـن اجتمـاع هـؤلاُء القـوم علـى       ـ واالله عجباً! فيا عجباً

ميرانـد و   به خدا سوگند اين واقعيت قلب انسان را مي! شگفتا! شگفتا !حقكّمُوتفرقُّكمُ عنْ 
 ايد متفرقحدت دارند، و شما در حق كند كه شاميان در باطل خود و دچار غم و اندوه مي

  ).27 خطبة(

  :فرمايد جا كه مي يا آن
لُّوهقدْاً إلاّ حلا عو ،لُّوهَتحرَّماً إلاّ اسحم لِّهوا لعدتَّى لايزالوُنَ حااللهِ لاياميه  بني! گند به خداسو :و

كه حلال شمارند، و  آنگري و حكومت ادامه دهند كه حرامي باقي نماند، جز  چنان به ستم
  ).98ة خطب( كه همه را بشكنند آنماند جز  پيماني نمي

جز تداوم تسلط قدرت امويان جائر بر جامعه اي  نتيجهبديهي است كه اين رفتار كوفيان 
گيـري   جهـت خـوبي   بـه در واقع، اين سخنان دردمندانـه و انتقـادي   . و گسترش باطل ندارد

اجتماعي حاكم بـر  ـ  فضاي سياسي دربارةتحسر ايشان را  بر مبتنيايدئولوژيك و احساس 
بـر جـاي نهـاده    ) ع(ثير خود را بـر كـلام امـام    أت اًكند؛ فضايي كه مستقيم ميجامعه بازگو 

جويانـه ندارنـد؛ بلكـه از دل     آميز و آشـتي  مسالمتجنبة وجه  هيچ بهها  گفتمان«است؛ زيرا 
يابنـد؛ بـه همـين     و گسترش مـي آورند  ميديگر سر بر  و تصادم با يك ،تضادها، برخوردها

» ها و عبـارات در نوشـتار يـا گفتـار داراي بعـد سياسـي اسـت        واژهدليل، هر نوع كاربرد 
  :و نيز) 112: 1380 دانل،  مك(

صمّ ذووأسماعٍ، وبكمُ ذووكلامٍ، وعمي ذووأبصارٍ، لا  :أهل الكْوُفة، منيت منكْمُ بثلاث واثنتين يا
قٍ عندْ اللقّاء، ولا إخوْانُ ثقةٍ عندْ البْلاءأحصد رار !ُديكمأي گرفتـار شـما   ! اي اهل كوفـه  !تربت

ي بـا زبـان   يهـا  هاي شنوا، گنگ با گوش ييكرها: ام كه سه چيز داريد و دو چيز نداريد شده
ختي نه در روز جنگ از آزدگانيد، و نه بـه هنگـام بـلا و س ـ   . هاي بينا گويا، كوراني با چشم

  .)97ة خطب( دست بمانيد تهي. باشيد برادران يكي مي
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كژرفتاري و بداخلاقي كوفيـان   دبا هوشمندي و با واژگان متضا) ع(در اين سخنان امام 
بر سرزنش آنان اوضاع نامناسب مسلط بر جامعـه را بـه     علاوهدقت به تصوير كشيده و  بهرا 

  .كرده استآنان تفهيم 
  نشين و عروسان پرده ،خرد تشبيه كوفيان به مردنمايان، كودكان بي 3.1.1.1.5

ى لـَم   ! طفْالِ، و عقوُلُ ربات الحْجالِيا اشَبْاه الرِّجالِ ولا رجِالَ، حلوُم الإ  ولـَم  ارَكـُم لوَددت انَِّـ
ُرفِكْمَرفِةٌَ. اععاللّ مماًودس تَقبَاع ماً، وَند رَّتج خرد  صفتان بي كودكاي ! اي مردنمايان نامرد: ه
نشين شباهت دارد چقدر دوست داشتم كه شما را هرگز  هاي شما به عروسان پرده كه عقل

  ).27 خطبة(! شناختم ديدم و هرگز نمي نمي
 ربـات  عقـول  و ،الاطفـال  حلوم، لارجالچون  هايي هم  با ذكر واژگان و تركيب) ع(امام 
و تذبذب روحي  ،لوحي، تزلزل سادهتدبيري،   آن است تا بي كوفه بر در وصف مردم الحجال

ها را از يك سو و اندوه و بيزاري خود از آنان را از ديگر سو در قالب اسلوبي   و رفتاري آن
مزبـور     خطبـة در ) ع(كـلام امـام    گفتمـان حـاكم بـر   . تشبيهي و ابتكاري به تصوير بكشد

اوضـاع  بديهي است كه در اين زمينه قدرت و . احساس نوميدي شديد از مردم كوفه است
اساسي در تعيين و تشكيل گفتمان ايشان دارد؛ زيرا بعد از رحلـت  تأثيري حاكم بر جامعه 

اسلامي  ةجامع ةاداررهبري و  ةزمينو انحراف سياسي در  لترين تحو مهم) ص(  اكرم پيامبر
انحراف بسترساز سـاير تحـولات و انحرافـات اخلاقـي و اجتمـاعي شـد       و همين  رخ داد

از اين رو، با توجه به اوضاع و احوال سياسـي و اجتمـاعي   ). 29- 28: 1387 تهراني،   دلشاد(
ها و خفقان تحميلي امويان را   گري ستمافزون بر سرزنش كوفيان، ) ع(حاكم بر جامعه، امام 

 ،ثبات بيپذير،  رنگرگويي آنان مردم كوفه را بسيار ترسو، ؛ زيرا استبداد و زورده استنقد ك
هـا و   بسـياري از ظلـم   ازتوان ادعا كرد كه مردم  ميبا اين همه، . و غيرقابل اعتماد كرده بود

هـا    دليل استبداد حاكم و فقدان آزادي نقد و بيان از بـازگوكردن آن  به اما ،فسادها آگاه بودند
  .دادند جلوه ميفهم او ن ترسيدند و خود را نادان  مي

  »اصل و نسب  هايي بي انسان« توصيف مردم كوفه به 4.1.1.1.5
نمنْ لا يتِبم توعإذِا د جيِبلا يو ْرتإذِا أم يعطي .ُا لكَمام كـه چـون    گرفتار كساني شده !لاأب

اصل  اي مردم بي. كنند خوانم اجابت نمي ها را فرا مي برند، و چون آن كنم فرمان نمي امر مي
  .)39ة خطب(! و ريشه

كوفيان  ازنهايت نفرت و نارضايتي خود را  »!اي مردم بي اصل و نسب« با تعبير) ع(امام 
در بيـان   مهم نقشي ها آنجا نيز گزينش واژگان و ايجاد تناسب ميان  در اين. است بيان كرده

  .استده كرآن بر مخاطب ايفا ثير أتو ) ع(مقصود امام 
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  )ص( ژگان با بسامد وصف ياران پيامبروا 2.1.1.5
ها و در   در آن) ع(شده اين است كه امام  انتخابهاي  هاي خطبه ترين ويژگي يكي از مهم

ات كوفيان با حسرت و اندوهي فراوان به وصف ياران باوفاي پيامبر و مقابل توصيف انحراف
و  ،شناختي انسانشناختي،  رواناي  تقابل گفتاري و توصيفي وجهه. پردازد راستين ميمنان ؤم
ايـدئولوژيك   ةصبغبخشيده و افزون بر آن بر بار به اين سخنان شناختي  زيباييعين حال  در
  :شود ميهايي اشاره  در اين زمينه به نمونه. هاي ايشان افزوده است خطبه ةانگيزانندو 

 ـ  صكـانوُا ي َلقَد ،مهِشبْهي ُنكْمداً مَفمَا ارَى اح هآل و هَليع ّلَّى اللهد صمحم حابَاص تَأير َونَ لقَدِبح
اوحِونَ بينَ جبِاههمِ و خدُودهم، و يقفوُنَ على مثلِْ الجْمرِ شعُثاً غبُراً و قدَ باتوُا سجداً و قياماً، ير

وم الـرِّي      جرُ يـ حِ منْ ذكرِْ معادهم، كاَنََّ بينَ اعَينهمِ ركبَ المْعزى منْ طوُلِ و مادوا كمَـا يميـد الشَّـ
مهودجقابِ، سْنَ العفاً مَخو ،فالعْاص .ا     جـاءر و ،مهوب لَّ جيـ ذا ذكُرَ اللهّ هملتَ اعَينهُم حتـّى تبَـ

يك از شما را مانند آنان نيـافتم،   هيچام، ولي  من خود ياران پيامبر را از نزديك ديده: للثَّوابِ
 و دور، بـه  گـذراني  خـوش  و نـازپروردگي  از و مـوي،  ژوليده و غبارآلود روز در آنان زيرا

 يا و نهادند مي خاك بر پيشاني يا چنان هم و بودند نماز و سجده در سحرگاهان تا شباهنگام
 آتـش  بـر  كـه  كسي مانند و نداشتند آرام رستاخيز ياد از آنان. سودند مي الهي آستان بر رخ

هاي طولاني چون  از سجده شان پيشاني بر گويي و بودند اضطراب و هول در است نشسته
شـد چنـان سـيلاب اشـك از      گاه كه نام و يـاد خـدا بـرده مـي     آن. زانوي بز پينه بسته بود

اميد به ”و  “ترس خدا”چنان از  كرد، و آن ريخت كه گريبانشان را تر مي ديدگانشان فرو مي
  .)97خطبة ( پيچيدند كه درختان در طوفان سخت به خود مي “ثواب

در  امـا ، استبا واژگان متضاد آراسته و سخنان خود را مستقيم حضرت  سطور پيش در
درسـتي   هو ب  باوران تقابل ايجاد كرده دينداران و  دينغيرمستقيم ميان دو گروه از  اين خطبه

  .»أضدادها به الأشياء تعرف« :استگفته 
  :فرمايد مي 121 ةخطبايشان در همين زمينه و در 

سلامِ فقَبَلِوُه، و قرَأَوُا القْرُآْنَ فاَحَكمَوه، و هيجوا الىَ الجْهِاد فوَلهوا ولهَ دعوا الىَ الإينَ القْوَم الَّذينَ أ
فاًّ  ، اللِّقاحِ الى اوَلادها، و سلبَوا السيوف اغَمْادها، و اخَذَوُا باِطَرْاف الارْضِ زحفاً زحفاً و صفاًّ صـ

 ضعب    ،كـاءْنَ الب ونِ مـ هلكَ، و بعض نجَا، لا يبشَّروُنَ باِلإحياء، و لايعزَّون عنِ المْوتى، مرهْ العْيـ
  زَّو نَ و لايعـ ن خمُص البْطوُنِ منَ و لايعزَّون عنِ المْوتى، مرهْ العْيونِ منَ البْكاء، خمُص البْطوُنِ مـ

ْنِ المع  ِهمراق : وتى، مرهْ العْيونِ منَ البْكاء، خمُص البْطوُنِ منَ نظَمْأَ اليَهمِ، و نعَض الايْدى علـى فـ
تلاوت كردند و معانى آيـات   قرآن كجا هستند مردمى كه به اسلام دعوت شده و پذيرفتند،

آورد    خود روى مى ةسوى بچ هبسوى جهاد برانگيخته شده چونان شترى كه  بهرا شناختند، 
جهاد گرديدند، شمشيرها از نيام برآوردند، و گرداگرد زمين را گروه گروه، صف بـه   ةشيفت

مانـدن كسـى در    زنـده گاه از  هيچ. صف، احاطه كردند، بعضى شهيد و برخى نجات يافتند
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هـاى     هميدان جنگ شادمان نبودند، و در مرگ شهيدان نيازى به تسـليت نداشـتند، بـا گري ـ   
هايشان لاغر و به    دارى فراوان، شكم  هايشان ناراحت، و از روزه   طولانى از ترس خدا، چشم

هـاى صـورت از شـب     هايشـان از فراوانـى دعـا خشـك، و رنـگ      لب. پشت چسبيده بود
آنـان بـرادران مـن    . هايشان غبار خشوع و فروتنى نشسته بـود    ها زرد، و بر چهره دارى زنده

ملاقاتشان باشـيم، و از انـدوه و فراقشـان انگشـت      ةتشناند، و بر ماست كه  تههستند كه رف
  .حسرت به دندان بگيريم

و نيـز  ) ص( هاي اخلاقي ياران پيـامبر   ضمن توصيف ويژگي خطبهاين دو  در) ع(امام 
واقعي بـه سـرزنش و نقـد رفتـار     منان ؤمحقيقي با آوردن واژگان متناسب با احوال منان ؤم

و روش ) ص( ها را به پيروي از راه يـاران راسـتين پيـامبر اكـرم     و آناست كوفيان پرداخته 
در يـك موقعيـت    1گفتـار خـاص   پارهسطح كاركرد يك «خواند؛ زيرا  مي  مؤمنان واقعي فرا

در حـال  مشاركتي ويژه در يـك گفتمـان    ةمثاب به، )گفتار( هزنجيراجتماعي خاص و در يك 
  .)173: 1382 ميلز، :نقل ازبه  13: 1975 سينكلر و كولتهارد،( »گسترش است

با رفتار كوفيان چند هدف را تحقـق  منان ؤمرفتار  ةمقايسبديهي است كه آن حضرت با 
  :است بخشيده
ها را براي مردم  كوشد تا هنجارها و ناهنجاري  ايشان مي :هدف تعليمي و آموزشي) الف

  ؛كندتبيين 
  مردم كوفه؛ ةخفتبرانگيختن وجدان ) ب
اساسي در بيان تفـاوت   تأثيري  بخشيدن به گفتمان انسجامبر   اين تقابل معنايي علاوه )ج

  .دارد) ع(مردم عصر پيامبر با مردم زمان امام 

  ناستعاري واژگا ةجنب 3.1.1.5
  :عبدالقاهر جرجاني بر آن است كه

زبان را سخنور و فصيح، چيزهاي  دار، بي زنده و زبانتوانيد جمادات را  به ياري استعاره مي
روشـني بـه مخاطـب القـا      بهگو و آشكار و معاني پنهان و نارسا را   گنگ و صامت را سخن

  ).41: 2005 جرجاني،( نماييد

 ةدر تحليل گفتمـان انتقـادي نـورمن فـركلاف جنب ـ     شده بررسيهاي  الؤسترين  از مهم
كارگيري اسـتعاره هويـت ايـدئولوژيكي معنـاداري بـه       با به) ع(امام . استعاري واژگان است

هـايي   در زير بـه نمونـه  . است  دهيهاي خود در تبيين اوضاع سياسي و اجتماعي بخش خطبه
  :شود  اشاره مي
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 مُاؤهوفةَُ أهَالمُختْل ،مُانهدةُ أبعَتمالمْج ،ا الناَّسّهَأيكلاَملاّبالص ّّمي الصوهكمُ ي  ُيكمف عْطمي ُلكُمعفو
اءدْهاي شما پراكنده اسـت؛   هاي شما در كنار هم، افكار و خواسته بدن! اي مردم كوفه !الاع

شكند، ولي رفتار سست شما دشمنان را اميدوار  هاي سخت را مي سخنان ادعايي شما سنگ
  ).29ة خطب( سازد مي

 ـ عوامو  هناسنجيدسخنان ) ع( امامجا  در اين و   كوفيـان را بـه ابـزاري خردكننـده     ةفريبان
هـا   عمـل سسـت آن   امـا  ،شكافد اش مي سختي ةهم كه سنگ را با كرده استمحكم تشبيه 

ايـن خطبـه اوج   . انگيزانـد  هـا برمـي   آن در برابـر اي است كه طمع دشـمنان حـق را    گونه هب
ها را در مقـام عمـل    رفتاري آن سستحرف و نهايت  زباني و نفاق كوفيان را در مقام چرب

بر شدت مبالغـه و  ) تشخيص(مكنيه  ةاستعاربديهي است كه ايشان با كاربرد . كند  بازگو مي
  .است  كلام خود افزودهثير أت

 وىهْالتَّقو اسبل  اللَّه هسْألَب ْنهةً عْغبر َنْ ترَكَهَيقةَُ فمثْالو ُنَّتهج ينةَُ وصْالح اللَّه عرد الـذُّلِّ   و بثـَو و
لاَءْلةَُ البَبخش الهي، و سپر محكم  اماندامني و پرهيزكاري، و زره  پاك ةبرازندجهاد لباس  :شم

  .)جهاد ةخطب( پوش ذلت بر او پوشاندَ خداوند تنآن كس كه از جهاد بگريزد . اوست
و  آموزشـي  تـأثير  تـا اسـت   كرده يانب استعارهبا  رامقصود و پيام اخلاقي خود ) ع(امام 
 ةاسـتعار هـر دو  » الـذل  ثوب و التقوي لباس« يبترك دو زيرا كند؛ دوچندان را آن انگيزانندة

ثير أتها امري عقلي به امري حسي تشبيه شده است و همين امر و اسلوب  اند كه در آن  مكنيه
چيـز   هيچ: هريسون ةگفتبه . به مردم داشته است) ع(برجسته و مهمي در انتقال گفتمان امام 

هـا   او، اسـتعاره  نظـر بـه  . دكن ـتواند ماهيت زبان مـذهبي را روشـن     ها نمي استعاره ةاندازبه 
 Harrison, 2007: 1( دهنـد  در نتيجه تجارب مـا را شـكل مـي   هاي وسيعي از زبان و  حوزه

 ).54: 1387 نورمحمدي،: ازنقل   به

  تحليل گفتمان انتقادي ةپايبر ها   بررسي سطح دستوري خطبه 2.1.5
هاي  نورمن فركلاف در تحليل گفتمان انتقادي بررسي جنبهالات ؤسترين  يكي ديگر از مهم

كـه   دارد وجود ها  متن در دستوري هاي  يژگيانواع و: گويد  مي وي. است متون در دستوري
 استفاده وجهاز كدام  مثلاً. دارد تأكيد جمله   وجه بر باره يندر ا او. دارند اي  رابطه هاي  ارزش
هـا    كه از ميـان آن  ،و امري وجود دارد ،، پرسشيِ دستوريخبري اصلي وجه سه. است شده

 ةپايــ بــر). 192- 191: 1379 فــركلاف،( ترنــد  پيچيــده جمــلات پرسشــي دســتوري نســبتاً
از  ،ثرنـد ؤمعوامل گوناگوني در تعيين كم و كيف ساخت زبـان   )Given( گرايي گيون نقش
ها كه با نوع خاصي از فعـل خـود در سـاخت زبـان انعكـاس       محتواي معنايي جمله: جمله
 ،هـا  انگاره خبر، پيش اي و كاربردشناختي كه شامل روابط مبتدا و يابند و يا محتواي گزاره مي
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هاي لازم و  كه فعل   چنان  هم. ثرندؤمتبلور ساخت زبان بسيار  ةنحودر  و هاست زمينه و پيش
ايـن   .دهنـد  اي متن را نشان مي هاي فعليه اطلاعات اساسي و زمينه ساخت جمله متعدي در

ان اجـزاي  هاي اسميه از نوع اطلاعات و روابـط مي ـ  در حالي است كه مبتدا و خبر در جمله
جا به بررسـي كـاربرد    در اين ).93: 1385 زاده، آقاگل( شده حكايت دارند منتقلكلام و پيام 

  .پردازيم مي، ها دستوري در خطبه هاي ترين ويژگي يكي از مهم، استفهام
  استفهام 1.2.1.5

كارگيري استفهام  به ةنحوبررسي  فركلاف ةنظريهاي دستوري در  ترين جنبه از مهميكي 
ترين انواع انشاي طلبي است كه براي پرسش از امـري مجهـول    استفهام يكي از مهم. است

در بسياري از موارد بنا به اغراض بلاغـي از هـدف اصـلي خـود عـدول       امارود؛   كار مي به
در تحريـك ذهـن    تـأثيري برجسـته  اين امـر  . شود و در معاني مجازي استعمال مي كند مي

هـايي از اغـراض    اكنون نمونه. داردمضمون پرسش  دربارةكنجكاوي وي  سحمخاطب و 
  :يمكن را بررسي مي) ع(مجازي استفهام در كلام امام 

 َفلَم ُلكَم تحَلوُانصْأ. تقَب ودُاب؟ شهُكغَي و بيدبـاب؟  عَآيـا  . انـدرزتان دادم قبـول نكرديـد    كاَر
  .)97 ةخطب( باشيد؟ و يا بردگاني در شكل مالكان؟ حاضران غائب، مي

  :انگيز  شگفت ةنموننيز اين 
ةٌ     نٌ يجمعكـُم؟ ولا حميـ  ما تنَتْظَرون بنِصَركِمُ والجهِاد علىَ حقِّكمُ؟ الموت أوِ الذُّلَّ لكَمُ؟ أمـا ديـ

ُذكُمْبراي پيروزي منتظر چه چيـزي هسـتيد؟ چـرا بـراي گـرفتن حـق خـود جهـاد          ؟تشَح
مرگ يا ذلت هستيد؟ آيا ديني نيسـت كـه شـما را گـرد آورد؟ آيـا       آيا در انتظار كنيد؟ نمي

  ).180ة خطب( غيرتي نيست كه شما را براي جنگ با دشمن بسيج كند؟

مضـمون جملـه    دربارةيادشده استفهام در معني حقيقي يعني طلب آگاهي  ةنموندر دو 
 و يخو تـوب  كوفيـان انكـار رفتـار    بيان ها، آناز طرح ) ع(بلكه غرض امام  ،است كار نرفته هب

آن زمان  ةجامعاين اسلوب خود مولود فضاي فرهنگي و سياسي حاكم بر . هاست  ملامت آن
رفتارشان به  دربارةكه مخاطبان خود را  خود و براي آن صخابا تيزهوشي ) ع(است كه امام 

كرده ها القا  حال آنتر وادارد، گفتمان استفهامي خود را مطابق با مقتضاي  بيشل أمتتفكر و 
كنش يا فعاليت ديگري از طريق پرسيدن هايي  سؤالمهم اين است كه در چنين  ةنكت. است

). 7: 1391 ابن الرسـول و همكـاران،   :نقل ازبه  Robinson, 2006: 17( شود انجام ميال ؤس
رعايت مقتضي حال مردم جامعه است تا در ) ع(بنابراين، محور اصلي گفتمان پرسشي امام 

  .و آن را تغيير دهند گذارندثير أتپرتو آن بتوانند بر فضاي حاكم 
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) هماهنگي سخن مقتضي با حال مخاطب( شناسي مدرن زبان ةنظريروشن است كه اين 
، تفتازاني بر آن است كه براي مثال .خواني دارد لاً همهاي كلاسيك بلاغت عربي كام با نظريه

تغييراتـي متناسـب بـا    ) بلاغـت ( در مسائل زيربنايي) ساختار ظاهري كلام( مسائل روبنايي
  ).256: تا بي تقتازاني،( يابد مقتضيات حال و مقام مي

ضمن تحليـل حـوادث دشـوار     108 ةخطبدر  هاي يادشده، آن حضرت  خطبه افزون بر
، افزون بر است ضاي حال بيان شدهتكه دقيقاً متناسب با مق ،با استعمال استفهام انكاري آينده

  :فرمايد جا كه مي  آن ،داردكيد أتها نيز   آن ةخفتتوبيخ كوفيان به تحريض وجدان 
أرباحٍ، وأيقاظاً ما لي أراكمُ أشبْاحاً بلا أرواحٍ، وأرواحاً بلا أشبْاحٍ، ونسُاكاً بلا صلاحٍ، وتجُاراً بلا 

چرا شما را پيكرهاي ! مردم كوفه !نوُماً، وشهُوداً غيُباً، وناظرةً عمياً، وسامعةً صماً، وناطقةً بكمْاً
كنندگاني بـدون صـلاحيت و    نگرم؟ چرا شما را عبادت هاي بدون جسد مي روح و روح بي

غايـب از صـحنه، بيننـدگاني    بازرگاناني بدون سود و تجارت، بيداراني خفته، و حاضراني 
  ).108ة خطب( كنم گوياني لال، مشاهده مي نابينا، شنوندگاني كر، و سخن

چه بيان شد، شرايط سياسي و اجتماعي آن روزگار و نيز اختناق حاكم بر جامعه   بر آن   بنا
  .تاس داشته) ع(گفتمان امام اساسي در نوع ثيري أتترديد،   بي ،طور احوال مخاطبان  و همين

  
  سطح تفسير 2.5
گفتمـاني از طريـق   روية فركلاف اولويت مناسبات بيناگفتماني و مناسبات بينامتني هر نظر  به

هـاي گفتمـاني    شود و به طرقي پيچيده به رويـه  هاي گفتماني ديگر تعريف مي روابط با رويه
ارجاع بينامتني در زيرا ؛ )190: 1382 ميلز،: ازنقل به  55: 1992 فركلاف،( كند  ديگر تكيه مي

كند كـه بينامتنيـت يكـي از سـاز و      ميتأكيد شود و بر اين حقيقت   اجتماعي مطرح مي يبافت
بـه همـين   توجه با ). 194: همان( شود ها مي گفتمان كارهاي گفتماني است كه سبب تغيير در

حـور  را سـامان و م  كريم قرآنهاي خود استفاده از آيات  در خطبه) ع(حقيقت است كه امام 
 ،بديهي است كه اين امر ويژگي و كيفيتي برجسته، پوينده. دهد  اصلي گفتمان خويش قرار مي

  :يمكن گيري را بررسي مي اي از اين وام در زير نمونه. و انگيزاننده به گفتمان وي بخشيده است
جهاد لباس تقوا و زره محكم و  :الوْثيقةَُ، و درع اللهّ الحْصينةَُ، و جنَّتهُ لباس التَّقوْىو هو «ـ 

آدم قَـد    يـا بنـي  « ةآياز است  ياين اصطلاح اقتباس. )27ة خطب( »سپر مطمئن خداوند است
 ريشاً و و ُكمآتوواري سباساً يل ُكمَليالتَّقوْىأنَزْلَنْا ع باسل     ـملَّهَلع اللَّـه نْ آياتم كرٌ ذلَخي كذل

شما هاى عورت كه فرستاديم فرو لباسى شما براى ما حقيقت، در آدم، فرزندان اى :ذَّكَّروُنَي 
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]  قـدرت [ هـاى  نشـانه  از ايـن . تقواسـت  جامـه  بهترين و است، زينتى و دارد مى پوشيده را
  .)26 :اعراف( »شوند كرمتذ كه باشد خداست،
 ضمن اشاره بـه مقـام و منزلـت جهـاد     كريم قرآناز ثيرپذيري أتبا  اين بارهدر ) ع(امام 

دارنده از خشم و عذاب خدايي و نيز سـپري   نگاهو  ،ي الهي را به لباسي فراگير، محكماتقو
كوشند تا كوفيان و مـردم را بـه     مي سان بدين .است برابر حوادث تلخ تشبيه كرده استوار در
بـه پيكـار    ، وكند ميشان را در آخرت تضمين  خوشبختيت آنان در دنيا و زكه ع ،امر جهاد

 كريم قرآناز ثيرپذيري أتهاي ديگر با  خطبه ايشان در. و عدالت تشويق كنند قحبا دشمنان 
  :دهد  ها و انتقادهاي تند خود قرار مي  گونه مردم كوفه را آماج نهيب  اين

آگاه باشيد كه من : القْوَمِ ليَلاً و نهَاراً، و سرا و اعلاناًالاَ و انِّى قدَ دعوتكُمُ الى قتالِ هؤلاُء «ـ 
  .»شب و روز و نهان و آشكار شما را به مبارزه با شاميان دعوت كردم

قـالَ رب  «: است   مفاهيم و واژگان يادشده در اين خطبه از اين آيات شريفه اقتباس شده
 دعـوت  روز و شـب  را خود قوم من پروردگارا،«: گفت]  نوح[ :اًليَلاً و نهَار  إنِِّي دعوت قوَمي

  :و .)8 :نوح( »كردم دعوت را آنان آشكارا من سپس :ثمُ إنِِّي دعوتهُم جهِاراً«و  )5 :نوح( كردم
هـا   سوي من آمدند كـه آن  بهتنها گروه اندكي  :يفعضَ ذائبتَم نيدج مكُنْلي مإِ جرَخَ ثم«ـ 

  .)39ة خطب(» ناتوان و مضطرب بودندنيز 
يجادلوُنكَ في الحْـقِّ  «: استمتأثر شريفه ملهم و آية مضمون عبارت يادشده نيز از اين 

 روشـن  كـه  آن از بعـد  ،حـق  ةدربار تو با: بعد ما تبَين كأنمّا يساقون إلى الموت وهم ينظرون
 »نگرنـد  مى]  بدان[ ايشان و رانند مى مرگ سوى به را آنان كه گويى. كنند مى مجادله ،گرديد

  .)6: نفالا(
  :چنين هم
ي در افـروختن آتـش جنـگ    يشما بد نيروها :!أفُ لكم! لبَئِسْ حشاّش نار الحرب أنتم«ـ 

 دليـل  بـه كوفيان را ) ع(در خلال اين خطبه امام ). 168: 125ة خطب(» !هستيد، نفرين بر شما
عبارات مزبور تحت . دكن  دادند سرزنش مي نميتن  قرآنكه به اجراي عدالت و دستورات  آن
 بـر  و شما بر اف: و لما تعَبدونَ منْ دونِ اللَّه أَ فلاَ تعَقلوُنَ أفُ لكَمُ« :شريفه استآية اين ثير أت

  .)67: انبيا( »انديشيد؟ نمى مگر. پرستيد مى خدا از غير چه آن
از ثيرپذيري أتبا ) ع(امام نيز هاي زير  چه در توبيخ كوفيان گذشت، در نمونه  بر آن افزون

  :پردازد  مي) ص( و ياران حقيقي پيامبرمنان ؤمبه توصيف  قرآن
» گذراندند شب را تا صبح در حال سجده و قيام به عبادت مي :و قدَ باتوُا سجداً و قياماً«ـ 

  .)97ة خطب(



 135   اكبر محسني و نورالدين پروين علي

  

الَّذينَ يبيتوُنَ لربَهمِ سجداً «: استده شمضمون و واژگان عبارات مذكور از اين آيه اقتباس 
  .)64 :فرقان(» آورند مى روز به را شب ايستاده يا سجده حال در كه ندا آنان: و قياماً

  :طور  همين
زحفاً زحفاً وصفاًّ صفاًّ بعـض هلَـك، و   سلبَوا السيوف اغَمْادها، و اخَذَوُا باِطَرْاف الارْضِ «ـ 

شمشيرها را از نيام برآوردند، و گرداگرد زمين را گروه گـروه، صـف بـه صـف،     : بعض نجَا
  .)121ة خطب(» احاطه كردند بعضي شهيد و برخي نجات يافتند

  الَّذينَ يقاتلوُنَ فـي  إنَِّ اللَّه يحب«: اقتباس شده است آيهمفهوم عبارات يادشده نيز از اين 
وصْرصنيْانٌ مب ما كأَنََّهفص هبيلصـف  او راه در كه را كسانى دارد دوست خدا حقيقت، در :س 

  .)4 :صف( »كنند مى جهاد اند، سرب از شده ريخته بنايى گويى كه چنان صف، در
هـا،    هـاي اصـلي فتنـه     ريشـه ) ع( در سخنان يادشده امام ،شود  كه ملاحظه مي طور همان
و بـا الهـام و اقتبـاس از     كند ميبررسي و نقد دقيق و انحرافات فراگير در جامعه را  ،فسادها

ايـن مهـم    ةلازم ـالبته  است؛ اصلاح جامعه در پي ،منبع اصلي اسلام منزلة  به ،گفتمان قرآني
شناسـي انتقـادي    براساس رويكرد زبـان «است؛ زيرا  قرآنتسلط كامل بر مضامين و واژگان 

 ـناچـار   بـه توانند از كاربرد خود جدا شوند؛ يعني هر موضوعي  هاي زباني نمي ساخت  ةگون
گو بايد بداند كه كدام گونه را در ارتباط با كـدام موضـوع    طلبد و سخن زباني خاصي را مي

  ).95: 1391، صالحي: به نقل از( »ردرا در نظر دا يانتخاب كند و چه عناصر زباني و واژگان
كوفـه از   مـردم حاكي است كـه بسـياري از   ) ع(به هر حال، گفتمان حاكم بر كلام امام 

 بنيـاد كوشـند تـا     شدت فاصله گرفته بودند، از اين رو، مـي  بهو حق  قرآننوراني  ةسرچشم
روشـن  . شندو سمت و سو بخ هنددتغيير  قرآن ةپايفضاي اجتماعي و سياسي جامعه را بر 

تـر مـردم    كـه بـيش    با توجه به ايـن ( كريم قرآنگفتمان  ها از  اين خطبهثيرپذيري أتاست كه 
هـا و   خطبـه ، باعث تعميق معاني و مضـامين  )اند  اي مسلماني داشتهدعاند و يا ا  مسلمان بوده

  .ها بر مخاطبان شده است  ثير عميق آنأت
  
  تبيين ةمرحل 3.5

توصيف و تفسـير   ةمرحلتحليل گفتمان انتقادي بيان نقش دو  تبيين در ةمرحلهدف اصلي 
در توليد و بازتوليد قدرت نابرابر و نيز اسـتفاده از نتـايج مطالعـات انتقـادي بـراي رهـايي       

لحاظ سياسي خود را متعهد بـه تغييـر    بهدر واقع، تحليل گفتمان انتقادي . ديدگان است ستم
. باشـد داشته لحاظ سياسي و اجتماعي بايد موضعي شفاف  بهگر  تحليل نظراز اين و داند   مي
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هـاي   جانـب گـروه   تـر  بخشي بيش رهايي نام بابنابراين، رويكردهاي تحليل گفتمان انتقادي 
سازي افـراد تحـت    رهايي نام باها تحليل انتقادي  هدف آن و گيرند ديده را مي اجتماعي ستم
  ).71: 1391 محسني، :؛ به نقل از115- 110: 1389 و همكاران، يورگنسن( استثمار است

) ص( هـاي سياسـي و دينـي بعـد از رحلـت پيـامبر       طور كه اشاره شد، دگرگوني  همان
اختناق سياسي مسلط بـر جامعـه و گسـترش    ) ع(تا گفتمان حاكم بر كلام امام د شموجب 

شان بستر آن ا فضايي كه كوفيان خود با حماقت و كژرفتاري ؛فساد اجتماعي را بازتاب دهد
  :كنيم اي در اين باره اشاره مي به نمونه. بودندده كررا فراهم 

بُا أحلىَ مع ُكمعريِ مَزلَْ أمي َلم إنَِّه ا النَّاسهأي، ْربْالح ُتَّى نهَكِتَكْمح،  ُنكْمم َأخَذَت اللَّه و َقد و
َترَكَت و، كْأنَه ُكمودعل يه وراً. وْأمم موْالي تحبَيراً فأَصَسِ أمَأم ْكنُت َيـاً    ،لقَدسِ ناَه و كنُتْ أمَـ

ونَ    ،فأَصَبحت اليْوم منهْيِاً ا تكَرْهَـ  !اى مـردم : و قدَ أحَببتمُ البْقاَء و ليَس لي أنَْ أحَملكَمُ علـَى مـ
بـه خـدا اگـر    . كردناتوان  شما را كه جنگ  بود، تا آن من خواه كار من با شما به دل همواره

تـر    نيـز كوبنـده  به جا گذاشت، براى دشمنانتان  جمعي راجنگ كسانى را از شما گرفت، و 
، و بودم دارندهديروز باز ،دهند    يامروز فرمانم م لي، وده و امير شما بودممن ديروز فرمان. بود

توانم شما را به راهي كه   و من نميماندن را دوست داريد،  زندهشما . دارند  باز مى مرا امروز
  .)208ة خطب( دوست نداريد، اجبار كنم

بنابراين، كوفيان با گرايش به زندگي دنيوي و ماديات و ترس و تذبـذب فكـري خـود    
ي ايـن رفتارهـاي مـردم      ا  فساد و خفقان را مهيا كرده بودند؛ زيرا در هر دوره يتبستر حاكم
بـه  . دهد  جامعه و فضاي حاكم بر زمانه را شكل مي بر لطهاي اجتماعي مس  ويژگياست كه 

مقتضيات زمان را به مقتضيات محـيط و اجتمـاع و زنـدگي    «شهيد مطهري نيز  همين دليل،
  ).16: 1377 مطهري،( »بشر تعريف كرده است

و تغييـر   كوشد تا بـراي هـدايت مـردم    مياسلامي جامعة رهبر  مقامدر به هر حال، امام 
) ص(و اسلام ناب نبوي  قرآنهاي مختلف و از جمله تكيه بر  روشاز  ها نظام حاكم بر آن

و اختناقي گسترده را حاكم كـرده بودنـد،   ، بر امويان كه فساد، فتنه و چون علاوه بهره بگيرد
م از اين رو، گفتمان حاكم بر كـلا  ؛كفايتي خود كوفيان نيز بر آن دامن زده بود حماقت و بي

افكنانه و غيراخلاقي كوفيان آنان را  تفرقهبر آن است تا با توصيف و نقد رفتارهاي ) ع(امام 
  .ندكدلي تشويق و تحريض  سوي وحدت و هم بهو دارد انگيزي و فساد برحذر  از فتنه
كـه موجـب    ،و تعصبات نـژادي و جـاهلي امويـان نيـز    افكني   تفرقه ةدربار) ع( امام

شكاف در صفوف مسلمانان و نيز گسترش ستم و گمراهي ميان آنان شده بود، سـخنان  
  :اي دارد  آموزنده
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ه المْضـْروُب علـَيكمُ بأِحَكـَامِ     ألَاَ و نَ اللَّـ  إَنَِّكمُ قدَ نفَضَتْمُ أيَديكمُ منْ حبلِ الطَّاعةِ وثلَمَتمُ حصـ
ذه الأْلُفْـَةِ    الجْاهليةِ فإَنَِّ اللَّه سبحانهَ قدَ امتنََّ علىَ جماعةِ هذه الأْمُةِ فيما عقدَ بينهَم منْ حبلِ هـ

 ـ    يما ق نَ المْخلْـُوقينَ لهَـ ا  ةً لالَّتي ينتْقَلوُنَ في ظلِّها ويأوْونَ إلِىَ كنَفَها بنِعمةٍ لاَ يعرفِ أحَد مـ أنََّهـ
   د المْوالـَاةِ  أرَجح منْ كلُِّ ثمَنٍ وأجَلُّ منْ كلُِّ خطَرٍَ واعلمَوا أنََّكمُ صرتْمُ بعد الهْجِرةَِ أعَراَبـاً وبعـ

انِ إلَِّا رنَ الإْيِمرفِوُنَ مَلاَ تعو هملاَمِ إلَِّا باِسِنَ الإْسلَّقوُنَ مَا تتَعزاَباً مَأحهمكه شـما   !آگاه باشيد: س
هاى جاهليـت دژ محكـم      كردن ارزش زندهاطاعت كشيديد و با  ةرشتهم اكنون دست از 

» وحدت و بـرادرى «اسلامى بر  متالهى را در هم شكستيد، در حالى كه خداوند بر اين ا
توان همانند  آن زندگى كنند، نعمتى بود كه هيچ ارزشى نمى ةمنت گذارده بود، كه در ساي

بدانيـد كـه پـس از    . ، و از هر كرامتى والاتر بـود پربهاترارزشى  زيرا از هر ؛كرد ورتصآن 
ايد، و پس از وحدت و برادرى بـه احـزاب    نشين شده باديههجرت، دوباره چونان اعراب 

 شناسـيد   يآن و از ايمـان جـز نشـانى را نم ـ    يد، از اسلام تنهـا نـام  ا   گوناگون تبديل گشته
  .)192 ةخطب(

رفتـار كوفيـان را يكـي از عوامـل احيـاي      ) ع(امـام   ،كـرديم مشـاهده  كـه   طـور    همان
دادن به مردم  آگاهيكوشد تا با  ميداند؛ از اين رو،   اجتماعي ميتفرق هاي جاهلي و   ارزش

اسـلامي برگردانـد؛   جامعـة  ها بار ديگر وحدت را بـه   كوفه و نكوهش كارهاي ناپسند آن
و محيط اجتماعي زمانـه وجـود دارد؛ زيـرا    ) ع(بنابراين، هماهنگي كاملي بين گفتمان امام 

در تغيير فضاي سياسي جامعـه  جدي ملموس و تأثيري كارگيري اسلوب تحذير و تنبيه  به
  .داشته است

در دو ) ع(منين ؤاميرالم ـترين محورهاي گفتمان  توان مهم مطالب يادشده ميبه با توجه 
بر نقـش مـردم و   كيد أت نخست،: دكرگونه تبيين   ها را اين خطبه توصيف و تفسير در ةمرحل

هاي آميخته بـا انـدوه ايشـان كـه ناشـي از       شكوهبيان : دومحكومت؛  ةادارها در  وحدت آن
امري كه موجب تـداوم قـدرت اسـتبدادي و    ( اري آنان بودضعف ايمان مردم كوفه و بدرفت

بيان انحرافات اخلاقي و اجتماعي در جامعه كه خود : سوم؛ )دشجامعه  امويان بر ةبيدادگران
 ةوقف بيها و تبليغات  تلاشتجلي : و چهارم بود؛) ص( انحرافات سياسي بعد از پيامبر باعث
 قرآنبراي اصلاح جامعه و انحرافات سياسي و فرهنگي از طريق اقتباس آگاهانه از ) ع(امام 
  .)ص( و ياران پيامبرمنان ؤمو استعمال واژگاني با بسامد وصف  كريم
  

  گيري يجهنت. 6
هـا و معـارف    انديشـه ، منبعـي جوشـان و خروشـان از    كـريم  قـرآن ، بعـد از  البلاغـه    نهج .1
  .و فرهنگي جامعه با خود دارد ،ي كامل براي هدايت اجتماعي، اقتصادي ا  برنامهگشاست و  راه
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اي از   تا گوشهكرديم ، تلاش داديم انجامفركلاف  ةنظريكه براساس  ،در اين پژوهش. 2
 ،را )ع( هاي استوار گفتاري و بياني امام علي اسلوبچنين  هم ،البلاغه نهجهاي بلاغي   ويژگي

  .دشو، آشكار است   كه متناسب با اوضاع سياسي و اجتماعي زمانه القا شده
 يـين و تب يـل تحل يحـدود  تا را ها خطبه دارو معنا ايدئولوژيك هويتتا  كرديمسعي  .3
  :كنيم مياشاره  ها  تحليل اين نتايج ترين مهم به يلاًكه ذ كنيم

با انتخاب واژگاني متناسب با روحيه و فرهنـگ  ) ع(امام علي  توصيف ةمرحلدر  )الف
وفايي،  بي: ؛ از جملهكرده استخوبي آشكار  بهها را   مردم كوفه سيماي اخلاقي و سياسي آن

  ؛ها  و آزمون اوضاع ةهمها در   بودن آننو نيز قابل اعتماد ،به حق نبودن بند پاي
 هاي مكنيه  و از جمله انواع تشبيهات و استعارهبا كاربرد صور خيال گوناگون ) ع(امام ) ب

طبيعـي   جا و برگرفته از محيط ههاي ب »به  مشبه«واژگان و هوشمندانة و نيز انتخاب ) تشخيص(
  ؛كندها را به جهاد تحريض   خوبي توصيف و آن بهخلق و خوي كوفيان را  است توانسته
با تكيه بر اسـتفهام انكـاري تـوبيخي كوفيـان را     نيز آن حضرت  دستوريدر بخش  )ج

  ؛خواند  ها را به تفكر در اوضاع زمانه فرا مي  و آن كرده استشدت ملامت  به
ر  «اسـتعمال  ) ع(هاي برجسته و بلاغي گفتمـان امـام     يكي از ويژگي )د در » ايجـاز قصـ
خطابه كاملاً انطبـاق  آن روزگار و مقام و مكاني زماني  وضعيتاين اسلوب با  .هاست  خطبه

  ؛داشته است
  از اين ؛بر جامعه تحميل كرده بودندرا امويان استبداد سنگين و فراگيري به نام دين  )ـه

حاكي از آن است كه اين استبداد فرهنگ عمـومي را بـه   ) ع(كلام امام  رو، گفتمان حاكم بر 
گرفتـه و   سياسـي خـو   هـاي اخلاقـي و    تر مردم با ناهنجـاري  و بيشاست كرده فساد آلوده 

  ؛ندبود كردهط لفرهنگ باطل را مس
 ،هـا  پيش از تحليل گفتمان انتقادي خطبه ةمرحلبازتوليد دو  منزلة  به ،تبيين ةمرحلدر  )و
در ايـن مرحلـه   . اسـت به تحليل انحرافات اجتماعي و فرهنگي جامعه اشاره كرده ) ع( امام

خلق و خـوي مـردم كوفـه و    بر شفاف  يبيانبا ) ع(هاي امام  خطبه لطسوگيري گفتمان مس
 ةتفرق ـزدن بـه   دامـن ها به نفـاق و    آن، آن افزون بر. است كردهكيد أتتعهدي آنان به حق  بي

با ايراد سخنان متناسب بـا  ) ع(اين فرايند اين است كه امام  ةنتيج. اند  اجتماعي متصف شده
  ؛است نه افزودهو اجتماعي زما ،مقتضاي حال مخاطبان بر غناي فرهنگي، سياسي

پيروي از فضاي حاكم بر  ازها بازداشتن مردم  اين خطبه در) ع(ترين اهداف امام  مهم )ز
دنبـال   بـه  قـرآن و تكيـه بـر   ) ص( جامعه با اسلوبي انتقادي و يادآوري اخلاص ياران پيامبر

  .حكومت خود بود ةحوزدر هاي زندگي اجتماعي  عرصه ةهمتحقق عدالت در 
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  ها نوشت پي
 انتقــادي گفتمــان تحليــل رويكــرد گــذاران بنيــان از) Norman Fairclough( فــركلاف نــورمن .1

)Critical Discourse Analysist (اختصار به كه است »CDA« شـناس  زبـان  ايـن  .شـود  مي ناميده 
 در دكتـري  مـدرك  كسـب  تا را خود تحصيلي مقاطع تمام و شد متولد 1941 سال در انگليسي
 بازنشسـته  اكنـون در آن دانشـگاه   يسها تدر سال از پس وي. گذراند انگلستان لنكستر دانشگاه

 صـفحة  در فـركلاف . اسـت   شده نيز افتخاري دكتراي دو دريافت به موفق فركلاف. است شده 
: نوشته است ينخود چن يپژوهش ياه زمينه دربارة لنكستر دانشگاه سايت وب در خود شخصي

 زبان جايگاه جمله از انتقادي گفتمان تحليل و تجزيه بر متمركز من تحقيقات ،1980 حدود از«
 اجتمـاعي  تغيير فرايند در زباني اشكال تأثير و ايدئولوژي و قدرت لحاظ از اجتماعي روابط در

 و) Mikhail Bakhtin(بـاختين   ميخائيـل  چـون  اشخاصـي  از فـركلاف  هـاي  نظريه .»بوده است
 ماننـد  ايـدئولوژي  پـردازان  و نظريـه  شناسـي  زبان حيطة در) Michael Holliday(هاليدي  مايكل
فوكـو   ميشـل  ،)Louis Pierre Althusser(آلتوسـر   لوئيس ،)Antonio Gramsci(گرامشي  آنتونيو

)Michel Foucault (بورديو  پير و)Pierre Bourdieu (اسـت   گرفته تأثير يشناس جامعه تاريخ در
  .)http://utopiacomm.blogfa.com/post/7 زاده،  عبداالله(

پردازد كـه باعـث    طور خاص به وصف مؤمنان مي  ها بعد از سرزنش كوفيان به زيرا در اين خطبه. 2
  .شده است) ع(تناسب بين گفتمان امام 

ارزش ( فضل الجهـاد : 27؛ )علل شكست كوفيان( الكوفة أهل هزيمة أسباب: 25: هاي  خطبه
 الكوفـة  اهل توبيخ: 34؛ )علل شكست كوفيان( الكوفة أهل هزيمة أسباب: 29؛ )جهاد در راه خدا

: 39؛ )علل شكست كوفيان( الكوفة هل هزيمة أسباب: 35؛)نكوهش از سستي و نافرماني كوفيان(
پس از شنيدن تهاجم يكي از افسـران  ): نكوهش از سستي و نافرماني كوفيان( الكوفة اهل توبيخ

ن آباد قسمت غربي فـرات و كوتـاهي كوفيـان در    سرزمي» عين التمر«معاويه، نعمان بن بشير به 
در ). نكوهش كوفيـان ( الكوفة لوم: 69؛ )63 :البلاغه نهج( هجري در كوفه فرموده است 39سال 
در نكوهش كوفيـان   »عين التمر«هاي فرمانده معاويه در   گري  پس شنيدن غارت يهجر 39سال 

  ).83: البلاغه نهج( فرموده است
خـوردن   از فريبهجري و پس  38در سال ): در نكوهش اهل عراق( العراق اهل ذم في :71

: البلاغـه  نهـج ( عمروعاص و معاويه، هشدار گونه اين خطبه را فرمودنـد حيلة كوفيان از مكر و 
پس از جنـگ نهـروان در نكـوهش    ): علل شكست كوفيان( الكوفة أهل هزيمة أسباب: 97). 85

ورزيدنـد، ايـراد     براي نبرد نهايي بـا معاويـه سسـتي مـي    هجري كه  38لشكريان خود در سال 
  ).97: البلاغه نهج( فرمودند
علـل نكـوهش   ( الكوفين هلاكة أسباب: 119، )سرزنش كوفيان( الكوفة اهل توبيخ :108
، )»حكميـت « و پـذيرش ــ   كوفيـان  ـ ـ علل شكست( بالتحكيم القبول أسباب: 121، )كوفيان
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 الكـوفيين  تـوبيخ : 131، )سـرزنش كوفيـان و خـوارج گمـراه    ( الكوفة اهل توبيخ علل: 125
  .)نكوهش اهل كوفه(

: 208، )نكوهش كوفيان( تقريع كوفيان: 180، )نكوهش مردم كوفه( الكوفة اهل تحذير :151
 الشام اهل ذم و الحكمين شأن في: 238، )نكوهش نافرماني كوفيان( الكوفيين عصيان من الانزعاج

عمـل نكـوهش   ( الكـوفيين  ذم علـل : 192، )دو داور عراق و شـام و نكـوهش كوفيـان   دربارة (
هاي جاهلي را كوچك   يعني تحقيركننده ناميدند، كه در آن ارزش» قاصعه«خطبه را  ناي): كوفيان

كـه     در حـالي ق  40است كـه در سـال    )ع(هاي امام   ترين سخنراني  و خوار شمرد و از طولاني
در قسمتي از ايـن خطبـه بـه نكـوهش و سـرزنش اهـل كوفـه        . يراد فرمودسوار بر اسب بود ا

  ).271: البلاغه نهج( پرداخته است
در ق  38در سـال   )خوردگان از خوارج فريبنكوهش ( الخوارج من المخدوعين تقريح :181

فردي را فرستاد تا گروهي از كوفيان كه قصد ملحق شدن به لشكر ) ع(جنگ نهروان، امام آستانة 
ايمن شدند و بر جاي ماندند يا ترسيدند و «: از او پرسيد. خوارج را داشتند و ترسناك بودند بپايد

  .)245: البلاغه نهج( ترسيدند و به خوارج پيوستند، خطبه را فرمود: مرد گفت» فرار كردند؟
؛ براي اند  فرمودههاي زيادي در تبيين شهر كوفه ايراد   خطبه) ع(اميرالمؤمنين است  گفتني *.

كوفه پرداخته است؛ اما اين جسـتار  آيندة به وصف ) ع(امام ) الكوفة ذكر يف( 47خطبة مثال در 
جهاد بعد خطبة از جمله در . بررسي نموده است كردهكوفيان را سرزنش  هايي كه مستقيماًً  خطبه

  .اي به ذم اهل كوفه پرداخته است  از ذكر مقدمه
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